
 مارکس    آثار  در    فرد و   سوسیالیسم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگران   جهانی -طبقاتی-تاریخی   تجارب   پویندگان   برگردان:



 اهمیت فرد در آثار مارکس

 

ای تاریخی، نه مطلق و نه ابدی، داری پدیده، گذرا بودن سرمایه)داری( است. سرمایهنقطه عزیمت مارکس

است و وظیفه تاریخی آن دقیقاً ایجاد شرایط برای ظهور شکل بالاتری از جامعه است. به محض انجام این 

« ای با فرم عالیتری بدهدکنار رود و جای خود را به جامعه»شود که داری خواسته میسرمایهوظیفه، از 

   .(۷۵۸۱-۸۵ هاینوشتهدست)

 

قبل از هرچیزلازم است کلامی چند درخصوص معنای سوسیالیسم گفته شود. بر اساس فهم متعارف، که در 

اً کنند، سوسیالیسم به مثابۀ جامعه، اساسیآن دیدگاههای چپ مسلط و راست به شکلی متناقض همپوشانی م

 مالکیتّبا وجود نظامی تحت حاکمیتّ مرجع سیاسی واحد در سطح جامعه ــ معمولاً حزب کمونیست ــ و 

ر ای سوسیالیسم، با تفاوتهایی دشود. این شکل پایهعمومی )در واقع دولتی( بر وسایل تولید مشخص می

در گسترۀ جهانی حاکم شده است.  ۷۱۷۱ویکها در روسیه در سال جزئیات، جهانی از زمان پیروزی بلش

شود که مدّعی پیروی اصیل از توان دید که این سوسیالیسم، هرچند از سویِ گروهی اداره میراحتی میبه

تصور  داریعنوان سوسیالیسم پس از ناپدید شدن سرمایهمارکس هستند، ارتباط چندانی با آنچه مارکس به

 سوسیالیسم، کمونیسم، تمایز، بدون و یکسان به را داریسرمایه-پسا ۀرد. مارکس این جامعکرد، ندامی

 زا بیشتر و ساده خیلی یا متحد، و آزاد تولیدکنندگان جامعه آزاد، افراد اتحاد تعاونی، جامعه کار، جمهوری

است که سوسیالیسم به نامید. دلیل اساسی این واگرایی کامل این ( میassociation) «انجمن» ــ همه

-داری فراتر رود، بلکه ویژگیهای بنیادین آن را دستقرن گذشته، نه تنها نتوانست از سرمایه« واقعی»اصطلاح 

نخورده حفظ کرد: تولید کالایی، کار مزدی و دولت، که همگی مستقیماً با آزادی افراد در تضادند  و آنها را 

توان دقیقاً همچنین می اً در سوسیالیسم مورد نظر مارکس جایی ندارند.ها طبیعتاین ویژگی کشند.به بردگی می

عمومیِ ادعایی بر ابزار تولید، فاقد هرگونه جنبه عمومی است. بنابر برداشت مارکس از  مالکیتّنشان داد که 

 الکیتّمعمومی یا دولتی بر ابزار تولید، در واقع شکلی از  مالکیتّخصوصی بر ابزار تولید، این  مالکیتّ

خصوصی بر ابزار تولید زمانی وجود دارد که این ابزار، جدا از  مالکیتّخصوصی است. از نظر مارکس، 

تولیدکنندگان، در اختیار اقلیتی خاص باشد و اکثریت جامعه را تنها با نیروی کار خود برای فروش باقی 

نامد می« خشی از جامعهخصوصی ب مالکیتّ»یا « ای مشخصطبقه مالکیتّ»بگذارد. مارکس این وضعیت را 



های ارزش افزوده، جلد اول؛ مانیفست کمونیست؛ جنگ داخلی نظر از شکل نهادی آن )رک. نظریهــ صرف

 است. خصوصی بر ابزار تولید مالکیتّق عبارتی، وجود کار مزدی شرط لازم و کافی برای تحقّدر فرانسه(. به

 

ط مادی و ذهنی لازم برای ظهور سوسیالیسم را فراهم داری است که شرایدر مورد سوسیالیسم، این سرمایه

 ۀبخشِ زحمتکشان است که کلّ شیوکند، و سوسیالیسم خود حاصل انقلاب اجتماعی خودبنیاد و رهاییمی

 Association Mode) «جمعی تولید ۀشیو» را نوین تولید ۀمارکس این شیوسازد. تولید را دگرگون می

of Production - AMPداریسرمایه تولید ۀامد که در تقابل با شیون( می (Capitalist Mode of 

Production - CMPدر حالی که مشخصۀ اصلی گیرد. ( قرار میCMP جداییِ تولیدکنندگان مستقیم از ،

 مقابل رد بیگانه و مستقل نیرویی عنوانبه و دارد قرار دارانسرمایه ۀو سلط مالکیتّار تولید است که در ابز

، اتحاد دوبارۀ تولیدکنندگان با ابزار تولید است؛ جایی که AMP در تولید رابطۀ شود،می ظاهر تولیدکنندگان

 تولیدی طۀراب این با تطابق در. هستند طمسلّ — است خودشان آفریدۀ که —تولید تولیدکنندگان بر ابزار 

 ابزار بر (جمعی یا فردی) پیشین خصوصی مالکیتّ جایبه. گیردمی شکل نیز یجدید مالکیتّ رابطۀ جدید،

 کلّ توسط جمعی رفتصّ اکنون — بودند محروم آن از( زحمتکش افراد) جامعه عظیم اکثریت که — تولید

صرفاً تولیدکننده هستند. همچنین، با ناپدید شدن تولیدِ ناشی از  ،معه وجود دارد؛ جایی که همۀ افرادجا

 شود.  کارهای خصوصیِ مستقل از یکدیگر، شکلِ تولید اجتماعیِ جمعی پدیدار می

 

صورت خودکار موجب نابودی کار غیرمستقیم اجتماعی در گیری روابط تولید جدید بهبدین سان، شکل

شود، امری که شکل کالایی محصولات را از معنا تهی اش با کار مستقیم اجتماعی میقدیم و جایگزینی ۀجامع

ات ، تولیدکنندگان محصول«جامعه تعاونی»، در کندمیتأکید « نقد برنامه گوتا»طور که مارکس در کند. همانمی

نجام رفاً از دو طریق ا/توزیع محصولات ص(بدون اجبار )حق تصرّفکنند، بلکه تخصیصخود را مبادله نمی

های مختلف تولید، و دوم، میان اعضای جامعه جدید. این فرآیند پذیرد: نخست، میان شاخهمی

ستقیم شکلی مگری مبادلات فردی و بهبدون نیاز به واسطه -داری برخلاف نظام سرمایه -تخصیص/توزیع 

دستگاه تولیدی جامعه، تأمین  ۀسعمحصول اجتماعی به تو گیرد. در این نظام، بخشی از کلّصورت می

یابد، و مابقی بین مصرف فردی و ها اختصاص میهای بیمه و ذخیره برای مواجهه با عدم قطعیتصندوق

 جامعه سوسیالیستی« دهیسازمان»که از منظر مارکس، نهایتاً، باید توجه داشت شود. جمعی اعضا توزیع می

که  -ی سوسیالیست ۀ)ایدئولوژی آلمانی(. در جامع« حاد افرادایط اتّیعنی برپا کردن شر -ذاتاً اقتصادی است »



هیچ نهاد مربوط به قدرت سیاسی وجود ندارد. این موضع هم در مناظره  -تعریف، فاقد طبقه است بنابه

وضوح بیان شده است. در واقع، مارکس ( به۷۵۸۵« )مانیفست کمونیست»( و هم در ۷۵۸۱مارکس با پرودون )

پیش از « گذار انقلابی»ناسازگاری ذاتی دولت و آزادی انسان پای فشرده است. تنها در مرحله  همواره بر

اکثریت »نام طبقه( که نماینده عنوان ابزار طبقه کارگر )نه حزبی بهبه -استقرار سوسیالیسم است که دولت 

دام دستگاه دولتی پیشین، پس از انه -( ۷۵۸۵است )مانیفست « نفع آن اکثریتکننده بهعظیم جامعه و عمل

 «جنگ داخلی در فرانسه»شود )ر.ک. به پدیدار می« داران جامعه قدیمبرده»منظور سرکوب احتمالی مقاومت به

 که -مثابۀ شر ضروری به -ت (. باید تأکید کرد که این آخرین دولت موق۷۵۱۸ّو نقد مارکس بر باکونین، 

ترین ت گذرای خود، کمدلیل ماهیّکند، بهعمل می« ریت عظیماکثریت عظیم و برای منافع اکث»تحت هدایت 

 سطح سرکوب را در مقایسه با تمامی اشکال دولت در تاریخ تکامل اجتماعی تاکنون داراست.  

 

 سنجش برای وی معیار و جامعه در — زحمتکش فرد ویژهبه — فرد وضعیت مارکس، همیشگی دغدغه

 تغییر محور حول مرحله، سه در را انسانی قع، مارکس تحول جامعهوا در. شدمی محسوب جامعه هر کیفیت

   :کندمی خلاصه( زحمتکش) فرد وضعیت

 

 رچنده –د انسانی ت مولّها فعالیّای هستند که در آنروابط وابستگی شخصی، نخستین اشکال اجتماعی»

بندی ورتی، دومین صی مادّ استقلال شخصیِ مبتنی بر وابستگ. یابدمی تکامل – پراکنده و محدود شکلیبه

 تگیرد. فردیّشمول شکل میها و نیازهای جهانای عامّ متشکل از روابط، قابلیتعمده است که در آن شبکه

 تماعیاج قدرت مثابۀبه شانمشترک اجتماعی بارآوری بر هاآن تسلط و افراد جهانی ۀآزادِ مبتنی بر توسع

 (۸۵-۷۵۸۱ها نوشتهدست) «.است فرایند این مرحلۀ سومین ،(خودِ)

 

چند سال بعد،   .داری و سوسیالیسم اشاره دارندداری، سرمایهمورد اشاره به ترتیب به پیشاسرمایه ۀسه مرحل

ای متفاوت در سخنرانی مارکس )به انگلیسی( برای ای تکامل وضعیت فرد زحمتکش به گونهمرحلهطرح سه

 سسپ گذردمی«اولیه حاداتّ » از «کار ابزار» و «کار انسانِ» ۀ، رابطبازتاب یافت. در اینجا( ۷۵۸۸کارگران لندن )

 «دیدج تاریخیِ قالبِ در اولیه اتحاد بازسازی» به نهایت در و کندمی طی را آن یِ «تجزیه و تفکیک» یمرحله

 .  رسدمی



 

 از وابستگی فارغ فرد — نامدمی «آزاد افراد از ایاتحادیه» را آن مارکس که —بنابراین، در سوسیالیسم 

 ۀتوسع»کند که یابد. هنگامی که مانیفست کمونیست تأکید میدست می« ت آزادفردیّ»ی به شخصی و مادّ 

 جامعه اساس ،(شودمی تکرار نیز کاپیتال اول جلد در و) «است همگان ۀآزادان ۀتوسع شرط فرد هر آزادانۀ

   .است آزاد تفردیّ همین دقیقاً جدید

 

ی که او نخستین بار در ش، شمار اندکی از خوانندگان مارکس به تمایز مهمّدر مورد فرد زحمتک

 —اصّ خ بطور «کار» و عامّ طوربه انسانی «تفعالیّ» بین تفاوت یعنی —اش مطرح کرد های اولیهنوشتهدست

یم قست» و «کار نابودی» به مارکس دعوت درباره فاحش سوءتفاهمی به غفلت این. اندداده نشان کافی توجه

 پاریس هاینوشتهدست در توانمی را ایده این ردپای. است انجامیده کمونیستی انقلاب ۀعنوان وظیفبه« کار

. کرد مشاهده( ۷۵۸۸) لیست فریدریش درباره اشنوشته و آلمانی ایدئولوژی در ویژهبه مارکس،( ۷۵۸۸)

اند. اما پرسش اینجاست: مارکس خوانده« شهریآرمان» را «جوان» به موسوم مارکسِ موضعگیری، همین دلیلبه

ور که طشود؟ همانگوید وقتی خواستار نابودی تقسیم کار و خودِ کار میسخن می« کار»دقیقاً از کدام معنای 

گونه، ذاتاً بردگی»؛ یعنی کاری که «کار به شکلی است که تاکنون وجود داشته»دهد، مقصود او توضیح می

« گیختهفعالیت خودان»ین شود. ابر فرد تحمیل می« ای بیگانهسوژه»است و از سوی « غیرانسانی و ضداجتماعی

 شکل نای» جدید، جامعه در. شودمی محسوب «خودانگیخته فعالیتِ منفیِ شکل» بلکه نیست، کارگر ۀو آزادان

تا نقد برنامه گو در بعد هاسال مارکس. سپرد خواهد «افراد ۀخودانگیخت تفعالیّ» به را خود جای «تفعالیّ از

 گردد.  بخش کار برای سوسیالیسم بازمی( بار دیگر به این معنای عمیقاً رهایی۷۵۱۸)

 

ای دیگر از کار وجود دارد که پیوندی حیاتی با فردِ زحمتکش در نظامِ سوسیالیستی دارد. در تمام جنبه

انِ کارِ جامعه به زمان کارِ لازم و کارِ زم کلّ – مرحله ترینابتدایی از گذار از پس کمدست –های تولید شیوه

شود. کارِ لازم، کاری است که برای حفظ و بازتولیدِ نیرویِ کار ضرورت دارد و کارِ اضافی اضافی تقسیم می

نظر  از»یابد. ی میداری، محصولِ آن به شکلِ ارزشِ اضافی تجلّکه فراتر از این نیازهاست و در نظامِ سرمایه

داری، بخشی سرمایه شیوۀ تولید با ناپدید شدن .«کار تمام جذابیتهای آفرینش از هیچ را دارددار، این سرمایه

 فرد ارک نیروی بازتولید و حفظ یعنی—ماندفعالیت انسانی همچنان به معنای سابق لازم باقی می از کلّ

وزش. با این آم و بهداشت مسکن، غذا، جمله از فردی، و جمعی مصرف نیازهای تأمین طریق از زحمتکش



سازگار  جانبه فردشود تا با نیازهای توسعۀ همهتر میکار لازم بسیار گسترده ۀداری، حوزحال، برخلاف سرمایه

 در که—اضافی کار یعنی—باشد، و تنها محدودیت آن، توان تولیدی جامعه است. کار فراتر از این کار لازم

   شود.د، ناپدید میکرمی خدمت سرمایه انباشت به عمدتاً داریسرمایه

 

نظیر  -وند شبندی میطبقه« کار اضافی»داری ذیل هایی که در نظام سرمایهای دیگر، بخشی از فعالیتدر سویه

نه  بدل خواهند شد. این منابع« کار لازم»ی سوسیالیستی به در جامعه -های ذخیره و انباشت تشکیل صندوق

ی و ی جمعی اجتماعی، ذخیرهست(، بلکه برای اهدافی چون بیمهبرای انباشت سرمایه )که اساساً منتفی ا

ی جامعه ی اعضایروند؛ نیازهایی که پاسخگوی مطالبات فزایندهی ابزار تولید به کار میبازتولید گسترده

گیرند. ی قرار میها در حوزه تولید مادّهمه اینهستند.  -از جمله حمایت از افراد ناتوان از کار  -متحد 

شود. زمان فراتر یافته به تولید مادی به مثابۀ کار لازم محسوب میبراین، در سوسیالیسم تمام کار اختصاصبنا

 ،ی که خودتصرفّقابل زمانِ  -ی مورد نیاز است، در واقع زمان آزاد است از این کار لازم که برای تولید مادّ

ب تولیدی و از سوی دیگر برای فعالیت برداری از مواهکند: از یک سو برای بهرهعین ثروت واقعی عمل می

ا شود، ای اجتماعی( که باید ارضفعالیتی فارغ از اجبار غایت بیرونی )اعمّ از ضرورتی طبیعی یا وظیفه -آزاد 

ر جوامع متفاوت با کار لازم د اًتی کیفتصرف یا کار لازم در سوسیالیسم ماهیّحتی کار غیرقابل .گرددتعیین می

دکنندگان شود، بلکه با میل و رغبت توسط تولیه این زمان نه توسط قدرتی بیگانه تحمیل میطبقاتی دارد، چرا ک

 ۀدر نقد برنام رسد وقتی مارکسپذیرد. به نظر میحد به مثابۀ فعالیت خودانگیخته و تأیید خویشتن انجام میمتّ

نیاز  ندگی، بلکه به عنوان اولینای برای زگوتا )همانطور که پیشتر اشاره شد( از کار نه فقط به عنوان وسیله

کار »( تمایز بین کار پیشین و ۷۵۸۸گفت، یا پیشتر در سخنرانی افتتاحیه انترناسیونال اول )زندگی سخن می

ازم کرد، دقیقاً به کار لرا مطرح می« پردازدمتحد که با دستی مشتاق، ذهنی آماده و قلبی شادمان به تلاش می

در مورد زمان کار لازم در سوسیالیسم که به خود تولید  .ی اشاره داشتد مادّتولی ۀدر سوسیالیسم در حوز

امکان  -با کمک پیشرفت علم و فناوری  -د با نرخی بالا مستمر نیروهای مولّ  ۀیابد، توسعی اختصاص میمادّ

م راهف )یعنی زمان آزاد( را برای هر فرد فتصرّزمان کار لازم و افزایش متناظر زمان قابل ۀکاهش پیوست

 آورد.می

 


